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انݐ  م رمضݐ ۹۵بییسستم
 بسم ال الرحمن الرحیم

السلم علیک یا أباعبدال السلم علیک��م و رحم��ة ال
و برک��������������اته. الس��������������لم علی الحس��������������ین و عل��������������ی
علی بن الحس��ین و عل��ی أولد  الحس��ین و رحم��ةال و

برکاته.

م++ن [ای++ن] مطل++ب را ب++ه ش++ما بگ++ویم: قربان ت++ان ب++روم! ب++ه
تم++++ام آی++++ات ق++++رآن! ای++++ن جلس++++ه را امیرالم++++ؤمنین (علی++++ه
الس+++لم) آمده اس+++ت و زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) آمده اس+++ت و
جوادالئمه (علیه السلم) آمده است و اغلب ائمه (علیهم
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السلم) آمدند، تأیی++د کردن++د. ح++ال پ++در ش++ما از ای++ن جلس++ه
رفته، مبادا شما بروید! فقط دعا کنی++د ک++ه پ++در م++ا برگ++ردد.
به تمام آیات قرآن! این هایی که از این جا بروند، خیر هم
نمی بینند، هان! چون که پشت  پا به امر زدند. ام++ر دوازده
ام++ام، چه++ارده معص++وم (علیه+++م الس++لم) در این جاس++ت،
گفته دنبال متقی بروی++د. دنب++ال هیچ ک++س ت++ا ح++تی انبی++اء
نگفت++ه بروی++د، خ++دا متق++ی را برانگیخت++ه ک++رد، نمی خواه++د
ب++روی، م++ن ب++ه فلن++ی ه++م گفت++م، گفت++م: ت++و ک++ه می روی،
بچه هایت هم می روند، رفقایت هم هست. به تمام آیات
قرآن! آن ها که گمراه بشوند، تقصیر توس++ت. ه++ان! گف++ت:
من نگفتم نروند. گفتم: ..... فق++ط در رفق++ای م++ا کس++ی که،
کسی که با ماوراء سر و کار دارد، فلن++ی اس++ت، ب++ه او گف++ت:
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برو با حاج حس++ین ح++رف ب++زن! م++ن ه++م ب++ا ت++و ح++رف بزن++م.
س++ی س++ال ب++ا او رفی++ق ب++ود، دس++ت از او برداش++ت! عزی++زان
گ++ر بابایت++ان من! کجا می روید؟! نمی خواهد بروی++د، فق++ط ا
رفت، دعا کنید که خدا او را برگرداند. (صلوات بفرستید.)

ک++ه] در ای++ن یکی هم خدا را شکر کنید که موف++ق هس++تید [
جلسه شرکت می کنید. وال! ب++ال! تم++ام اه++ل ای++ن جلس++ه
اه++++ل بهش++++تند. اص++++ل ت++++وی تم++++ام ای++++ران ی++++ک همچی++++ن
جلسه ای و یک همچین مردمی نیس++ت ک++ه چق++در این ه++ا
سخی هستند! چقدر امر خدا و پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و
آل+++ه و س+++لم) را اط+++اعت می کنن+++د! زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) از
دس+++ت ش+++ما راض+++ی اس+++ت، امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم)
راضی است، پیغمبر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه و س++لم) راض++ی
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است. اصل خیلی باید متوجه باشید که مبادا شما ناراضی
باشید. (صلوات بفرستید.)

ک++++ه] ای++++ن را متق++++ی می فهم++++د، ی++++ک چیزه++++ایی اس++++ت [
که] حاج حسین [این اغلب تان نمی فهمید. حال نگویید [
را] می گوید [و] ما [را] نفهم حساب کردی، ح++ال م++ن [ای++ن
را] می گ++ویم ب++بین نفه++م هس++تیم ی++ا نیس++تیم؟! اص++ل ت++وی
کس++ی ب++ه] خ++انه خ++دا رفت++ه [و ای++ن را] تم++ام ش++ماها کج++ا [

بگوید:

آمدم در خانه ات ای خد

دیدم اسمی نیست از علی مرتضی

گشت خانه ات بهر من زندان
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ای خدای علی مرتضی (علیه السلم)

چه کسی [به] مدینه رفته که توی مسجد، مسجد نرود؟!
، مسجد النبی  [می کنند]! ای++ن چ++ه همین طور مسجد النبی 
ک++ه] مس++جد النبی  اس++ت ک++ه از این ج++ا اطلعی++ه ن++ازل ش++د [
ف  ب++ر بروید در  خانه علی (علی++ه الس++لم) را آت++ش بزنی++د؟! اف
ت++و مس++جد! افف  ب++ر آن ه++ا ک++ه نمی فهمن++د! اص++ل ت++وی ای++ن
حرف ها نیستید. (یک صلوات بفرس++تید.) اص++ل، ح++ال م++ن
که] از این مسجد اطلعیه نازل شد ک+++ه به شما می گویم [
در خانه زهرا (علیها السلم) بروید! زه++را (علیه++ا الس++لم) را
کشتند. از ت++وی مس++جد ای++ن اطلعی++ه ن++ازل ش++د! ای++ن چ++ه
مس++جدی اس++ت؟! گفت++م: مس++جد خ++راب ش++وی! این ق++در
ک++ه] روح از بی++رون [مس++جد] گری++ه ک++ردم! دو مرتب++ه دی++دم [
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بدنم رفت [و] دوباره سر جایش آمد.

فلن++ی! کج++ایی؟! کج++ایی؟! فلن++ی! گفت++م بای++د چ++ه ج++ور
باش++یم؟! فلن++ی! گفت++م فلن++ی! کج++ایی؟! گفت++م ش++ما بای++د
چ++ه ج++ور باش++ید؟ (ت++وی ماش++ین ش++ما فرمودی++د: بای++د چ++ه
جوری بفهمید که اه++ل دنی++ا نیس++تید؟ بای++د ام++ر را اط++اعت
کنید) بارک ال! احسنت! نه یک چیز دیگ++ر ب++ود، (ح++د  ب++ه
گردن تان نباش++د.) گفت++م: امش++ب نبای++د ح++د  ب++ه گردن ت++ان
گر چیزی از کسی می خ++واهی، الن آم++ده، ی++ک نف++ر باشد. ا
آمده [و] می گوید: نمی دانم کجا کار می کردم، آن ج++ا ک++اره
بودم، نمی دانم حال ده میلیون، نمی دانم چقدر من پول
برداشتم [و] نمی توانم به ای++ن [ص++احب کارم] بگ++ویم ک++ه،
می گوی+++د خ+++ب ت+++و از اول دزد ب+++ودی. گفت+++م: ش+++ما ی+++ک
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ماش++ین بخ++ر [و] بگ++و: اس++تاد معظ++م! ش++ما ب++ه م++ن خیل++ی
خدمت کردی++د، م++ن ه++م ای++ن را ن++ذر ش++ما ک++ردم. خ++ب چ++ه
گ++اه می کن++د؟ کسی این حرف را می زند؟ چه کس++ی م++ن را آ
این ق++در ای++ن م++رد خوش++حال ش++د ک++ه نگ++و! آره! قربان ت++ان

که] حد  به گردن ما نباشد. بروم! به قول شما گفتم [

ی المک++ان س++خی باش++ید! خ++دا می گوی++د: م++ن یک++ی ک++ه حت 
صفاتم را به کسی می دهم که س++خی اس++ت. وال! ص++فات
خدا ولیت است. الن این دوست م++ن آم++ده [و] می گوی++د،
می گوید: بیشتر کارخانه ها، همه شان فلج اند؛ فقط ما ک++ار
می کنی++م. گفت++م: عزی++ز م++ن! ب++رای ای++ن دس++ت س++خاوتی
است ک++ه داری؛ ن++ه س++خاوت مث++ل ش++ما ک++ه پانص++د توم++ان
بده++++د، یک مرتب++++ه می بین++++ی پن++++ج میلی++++ون می ده++++د، ده
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میلی++ون می ده++د. خ++ب غی++ر ممک++ن اس++ت، م++ن همه اش
دارم دعا می کنم [و] می گویم: خدایا! ک++ارش راس++ت بیای++د
[یعن+++ی راه بین+++داز]! خ++دایا! کارش+++ان پی+++چ نخ++ورد! خ++دایا!
گف++تی ص++دتا [در این ج++ا؛ یعن++ی در دنی++ا و] ه++زار ت++ا آن ج++ا
[یعنی در قیامت] می ده++م ، ه++زار ت++ا را همین ج++ا ب++ه آن ه++ا
بده! من دائم الدعا هستم؛ اما کسی که سخی باشد. تو که
در  جیبت مثل آن غاری است که پیغمبر (صلی ال علی+++ه
و آله و سلم) در آن رفت، جبرئی++ل نمی توانس++ت پ++اره کن++د،
بعض++ی هایتان این ج++وری هس++تید. همین ط++ور ه++م ح++رف
ک++ه] آدم را خس++ته می کن++د، می زند، این قدر حرف می زن++د [
و که] حاج حس++ین خ++واب اس++ت، تف++ تا بتوانم می گویم بگو [
[یعن++ی داخ++ل] نیای++د. چ++ه فای++ده ای دارد؟! قرب++انت ب++روم!
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عزیز  من! قربانت بروم! آره دیگر، پیغمبر (ص++لی ال علی++ه
و آله و سلم) این غار را تویش رف++ت، همه اش [عنکب++وت]
تاریه زدند، [تار] زد، حال [دنبال پیغمبر (صلی ال علیه و
و [یعن++ی داخ++ل] گ++ر کس++ی ای++ن تف++ آله و سلم)] آمده، گف++ت: ا
رفته بود، تاریه ها [یعنی تارهای عنکبوت] پاره می ش+++دند.
ح++ال جبرئی++ل رف++ت [تاره++ا را] پ++اره کن++د؛ [ام++ا] نتوانس++ت،
هان! گفت: این تاریه ها [ب++رای] حف++ظ پیغم++بر (ص++لی ال
علیه و آله و س++لم) اس++ت، مگ++ر جبرئی++ل! ت++و می ت++وانی پ++اره
کنی؟! بعضی ها جیب شان عین همان تاریه ای اس++ت ک++ه
پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) تویش رفت، جبرئیل

[هم] نمی تواند پاره کند! (صلوات بفرستید.)

کسی] که جلسه بنی ساعده حال من به شما بگویم: این [
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ک++ه الن] را درس++ت ک++رد، خ++دا لعن++ت کن++د! تم++ام جلس++اتی [
گ+++ر ح+++رف عل+++ی (علی+++ه الس+++لم) [در آن] نباش+++د، هس+++ت، ا
جلس++ه بنی س++اعده اس++ت! کج++ا می روی؟! کج++ا در جلس++ه
بنی ساعده می روید که زهرا (علیها السلم) گری++ه می کن++د؟
علی (علی++ه الس++لم) گری++ه می کن++د! حس++ین (علی++ه الس++لم)
گریه می کند! به دینم! امام زمان (عج++ل ال فرج++ه) گری++ه
می کن+++د! مجلس+++ی ک+++ه اس++م عل+++ی (علی+++ه الس+++لم) [در آن]
نباشد، جلسه بنی ساعده اس++ت! کج++ا می روی++د؟! (ص++لوات

بفرستید.) 

حال عمر، چی++ز اس++ت، پی++ش نم++از اس++ت. آره ج++انم! پی++ش
که] دائم رهاست. هفتاد هزار نفر خر! یک نفر بود [ نماز خر
گریه می کرد، همین طور هر کس به او می گفت [چ++را گری++ه
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می کن+++ی؟] می گف+++ت ک+++ه ش+++ما درد م+++ن را نمی توانی+++د دوا
ک++ه] کنی++د. خ++بر ب++ه امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم) دادن++د [
ک++ه] م++ن این بنده خدا دارد از بین می رود، نمی گوید ه++م [
چه چی++زم هس++ت؟ حض++رت آن ج++ا رف++ت و گف++ت: باب++ا! چ++را
این قدر گریه می کنی؟ گفت: آق++ا! ش++ما ک++ه نمی توانی++د درد
م++ن را دوا کنی+++د. گف++ت: ح++ال بگ++و! گف++ت: آخ++ر گری++ه م++ن
[برای] این اس++ت: عل++ی (علی++ه الس++لم) ب++ه ای++ن خ++وبی [را]
نخواس++تند، طن++اب ه++م گردن++ش انداختن++د، هم++ه دنب++ال
عمر و ابابکر رفتند. یک دفعه علی (علی++ه الس++لم) تص++رف
ک++ه] تم++ام حی++وان هس++تند! گف++ت: خ++وب اس++ت ک++رد، دی++د [
که] علی (علیه السلم) س++رکرده این ه++ا باش++د؟! دوی++د [و] ]
روی پاهای علی (علیه السلم) افتاد، گریه کرد [و] گف+++ت:
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ت++و خ++ودت عل++ی (علی++ه الس++لم) هس++تی؟! ح++ال عزی++ز م++ن!
کجا پی [یعنی دنبال] حیوان ها می روید؟!

ح+++ال [عم+++ر«لعن+++ةال علیه»] آن ج+++ا [در مس+++جد] نشس+++ته،
که] بیاید، بیا گفت مغیره! برو به علی (علیه السلم) بگو [
با خلیفه پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س++لم) بیع++ت ک++ن!
ای بی خلیفه ش++وم! [مغی++ره] رف++ت، ت++ا حض++رت زهرا (علیه++ا
ک++ه] پ++درم از دنی++ا السلم) [به او] گفت: بابا! دو روز اس++ت [
ر اس+++ت. گف+++ت: ب+++رو! ای+++ن رفت+++ه، هن+++وز ج+++ای غس+++لش تر+++
حرف ه+++ای زن+++انه را کن+++ار بگ+++ذار! [ب+++ه عل+++ی] بگ+++و بیای+++د!
[مغیره] آمد [و] گفت: [علی] نیام++ده، [یعن++ی] نمی آی++د؛ ام++ا
حضرت [زهرا (علیها الس++لم)] پش++ت  در ب++ود، گف++ت: ش++اید
من بروم، حیا کنند، این همه پ++درم س++فارش م++ن را ک++رده.
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ح++ال عم++ر آم++د [و] گف++ت: دس++ت از ای++ن حرف ه++ا ب++ردار! ب++ه
علی بگو بیاید! [ام++ا امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم)] نیام++د.
گر] نیایی، در را آتش می زنم. یک دفعه ب++ه [عمر] گفت: [ا
لغوثی ها گفت: بروید نمازخوان ها، روزه گیرها، حج بروها، ار
[و] هی++زم بیاوری++د! تم++ام [این ه++ا] در بیاب++ان پخ++ش ش++دند
[و] هی++زم آوردن++د [و] پش++ت  در  خ++انه عل++ی (علی++ه الس++لم)
جم+++ع کردن+++د. ی+++ک شخص+++ی گف+++ت: آخ+++ر عم+++ر! ای+++ن در را
جبرئیل می آمده، میکائیل می آمده. گفت: خلفت مهم تر
از این اس++ت ک++ه [مب++ادا] خلف++ت دو درقه ای بش++ود [یعن++ی
تفرق+++ه در آن ایج+++اد ش+++ود]. ه+++ان! ب+++ه تم+++ام آی+++ات ق+++رآن!
نمی ت++++وانم حرف++++م را بزن++++م، چق++++در م++++ردم، (ل إله  إل  ال)
خدایا! جلویم [را] بگیر! چه خبر است دنیا؟! حال در نیمه
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س++وخته ش++د، زه++را (علیه++ا الس++لم) پش++ت  در ب++ود، چن++ان
[عم++++ر «لعن++++ة ال علیه»] فش++++ار آورد، ب++++ه مع++++اویه نوش++++ت:
مع++++اویه! [ب++++دان ک++++ه] زه++++را (علیه++++ا الس++++لم) را کش++++تم،
رد کردم. حال چ++ه ک++ار ک++رد؟ زهرای عزی++ز عضله هایش را خف
(علیه+++ا الس+++لم) س+++اقط ک+++رد. [هم+++ه] آمدن+++د [و] در خ+++انه

ریختند، بچه زیر دست و پا رفت.

آقایی که تو خت++م محس++ن (علی++ه الس++لم) را می گی++ری! ت++و
خ+++ودت پی+++رو چ+++ه کس+++ی هس+++تی؟! دل ت+++و ب+++رای محس+++ن
(علیه السلم) سوخته؟! تو پیرو کسی هس++تی ک++ه محس++ن
(علیه السلم)، زیر دست و پایش++ان رف++ت. ب++رو! ب++رو ج++انم!
از آن ک++ارت برگ++رد! ت++و می خ++واهی خت++م بگی++ری، م++ردم را
جم++ع کن++ی و یک++ی دیگ++ر را تأیی++د کن++ی؟! آره؟! آق++ا را م++ردم
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امرش را هزار و سیصد س++ال اس++ت نش++نیدند، ح++ال ای++ن آق++ا
می خواهد ختم محسن (علیه الس++لم) بگی++رد. ت++و خ++ودت
ط++رف دار عم++ر و اب++ابکر هس++تی! ط++رف دار کش++نده محس++ن

(علیه السلم) هستی! (صلوات بفرستید.)

حال در خانه [زه++را (علیه++ا الس++لم)] ریختن++د، زه++را (علیه++ا
السلم) را ک++ه فش++ارش داد، [عم++ر نوش++ت:] مع++اویه! دی++دم
زه++را (علیه++ا الس++لم) پش++ت  در اس++ت، چن++ان فش++ار آوردم
رد کردم، این [زهرا (علیها السلم)] که] عضله هایش را خف ]
دیگر مصحف را، مصحف را پخش نمی کند. حال چه ک++ار
کردند؟ این ها آمدند. علی (علیه السلم) که نمی آم++د ک++ه،
ح++ال طن++اب گردن++ش انداختن++د. ح++ال زه++را (علیه++ا الس++لم)
چه کرد؟ گفت: فضه! علی (علیه السلم) کجاست؟ فضه
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گفت: عزیزم! [علی] را بردن++د، عل++ی را [ب++ه] مس++جد بردن++د.
[آن سالی که به م++دینه رفت++م، گفت++م:] ای مس++جد! خ++راب
ش+++++وی! [ای] مس+++++جد! زی+++++ر و رو ش+++++وی! ح+++++ال او [یعن+++++ی
امیرالم+++++ؤمنین (علی+++++ه الس+++++لم)] را آن ج+++++ا بردن+++++د، ح+++++ال
خالد بن ولی+++د شمش+++یر روی س+++رش گرفت+++ه [ت+++ا] ب+++ا خلیف+++ه
ک++ه] کن++د]. ح++ال وال! پش++ت در دی++دم [ مس++لمین بیع++ت [
زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) دارد گری+++ه می کن+++د، زین+++ب (علیه+++ا
الس++لم) گری++ه می کن++د، کلث++وم گری++ه می کن++د، حس++ن (علی++ه
السلم) گریه می کند، حسین (علیه الس++لم) گری++ه می کن++د
ک+++ه] خ+++دایا! ب+++داء حاص+++ل نش+++ود [و] پ+++در م+++ا را بکش+++ند؛ ]
یک دفع+++++ه زه+++++را (علیه+++++ا الس+++++لم) ن+++++اراحت ش+++++د. ح+++++ال
[حض+++رت زهرا (علی+++ه الس+++لم)] می خواه+++د اج+++ازه از عل+++ی
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(علیه السلم) بگیرد، گفت: علی ج++ان! می خ++واهم نفری++ن
گ++ر ت++و نفری++ن کن++ی، کن++م. گف++ت: عزی++ز م++ن! نفری++ن نک++ن! ا
تمام نابود می شوند، طیور ها در ج++و  ه++وا هلک می ش++وند،
به واس++طه طیور ه++ا نفری++ن نک++ن! ام++ا زه++را (علیه++ا الس++لم)
یک ناله ک++رد، س++تون های مس++جد از ج++ا حرک++ت ک++رد. خ++دا
حاج ش+++++یخ عباس را رحم+++++ت کن+++++د! گف+++++ت: م+++++ردم از زی+++++ر
س+++تون ها می رفتن+++د، س+++تون ها ب+++ال رف+++ت، رف+++ت. این ه+++ا
ک++ه] م++ردم این ج++ور ش++د، دس++ت از عل++ی یک وق++ت دیدن++د [
(علیه السلم) برداشتند. حال دارد علی (علی++ه الس++لم) [از
مسجد به] آن جا [یعنی] همان خ++انه می آی++د، عل++ی (علی++ه
السلم) گری++ه می کن++د، زه++را (علیه++ا الس++لم) گری++ه می کن++د.
[حض++رت زهرا (علیه++ا الس++لم) می فرمای++د:] علی ج++ان! چ++را
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گری++ه می کن++ی؟ [می گوی++د]: ب++رای ت++و، ت++و آم++دی حم++ایت از
م+++ن کن+++ی، دس+++تت را شکس+++تند، ص+++ورتت را نیل+++ی کردن+++د.
[زهراج++ان!] ت++و چ++را گری++ه می کن++ی؟ علی ج++ان! ب++ه ت++و ک++ه
جس++ارت ش++ده، ب++ه تم++ام خلق++ت جس++ارت ش++د، تم++ام ای++ن
م++ردم اه++ل جهن++م ش++دند. هم++ه اه++ل جهن++م ش++دند! زه++را
(علیه++ا الس++لم) گری++ه می کن++د! عل++ی (علی++ه الس++لم) گری++ه
می کن++د! چ++ه خ++بر اس++ت؟! عزی++ز م++ن! ت++و خن++ده می کن++ی؟!
آن ه+++ا گری+++ه می کنن+++د، م+++ا خن+++ده می کنی+++م! کج+++ا خن+++ده
می کن++ی؟ [وق+++تی که] پ++ای ای++ن بی ص++احب مان++ده ای ک++ه
نمی خواهم اسمش را بی++اورم، [هس++تی.] م++ا چ++ه مس++لمانی
هستیم؟ به حضرت عباس! ما لی مسلمان ها هستیم. ما
که] ولیت ی++ک ح++رف دیگ++ری اس++ت، باب++ا! بیایی++د گفتیم [
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اس+++++++لم پیغم+++++++بری (ص+++++++لی ال علی+++++++ه و آل+++++++ه و س+++++++لم)
داشته باش+++یم؛ ن+++ه ای+++ن، (أس+++تغفر ال) باباج+++ان! چ+++ه ک+++ار
می کنی؟! کجا؟! پیرو چه کس++ی هس++تی؟! پی++رو چ++ه کس++ی
هس+++++تی؟! ج+++++انم! آره! ت+++++و محس+++++ن (علی++++++ه الس+++++لم) را
که] عزایش را بگی++ری، ت++و پ++ی [یعن++ی دنب++ال] می خواهی [
کس++ی هس++تی ک++ه، پی++رو کس++ی هس++تی ک++ه محس++ن (علی++ه
الس++لم) را کش++ته [اس++ت]! هفت++اد ه++زار نف++ر پی++رو او بودن++د،
پی++رو عم++ر و اب++ابکر بودن++د. ب++ه دین++م! دی++دم ی++ک هف++ت،
هشت نفر طرف دار علی (علیه الس++لم) ب++ود، سرتاس++ر ای++ن
صراط مستقیم، کسی تویش نب++ود، هم++ه آن ط++رف بودن++د.
قربانت بروم! فدایت بشوم؟! مگر [تو در ص++راط مس++تقیم]

نیستی؟! کجا می روی؟!
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ت++و ح++رف پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه و س++لم) را قب++ول
ن++داری؟! س++لمان پی+++ش پیغم+++بر (ص++لی ال علی+++ه و آل++ه و
گر ما آخرالزمان را درک سلم) رفت [و] گفت: یا رسول ال! ا
ک++ار] کنی++م؟ گف++ت: [انج++ام] واجب++ات، ت++رک کنی++م، چ++ه [
ک++ه] ج، انتظ++ار هیچ کس++ی را نک++ش [ م++ات، انتظ++ار الفر محر 
دنب++الش ب++روی، انتظ++ار الفرج [داش++ته باش]! ح++ال پیغم++بر
(ص+++++لی ال علی+++++ه و آل+++++ه و س+++++لم) دارد چ+++++ه می گوی+++++د؟
[می گوید:] برو کنار! عزیزان من! قربان تان ب++روم! ب++ه ش++ما
ه++م دارم ح++رف پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه و س++لم) را
ک++ه] می گویم: کنار بروید! این جا هم دارم، دوب++اره گفت++م [
به اولیای امور هم کار نداشته باشید! گف++تی: ی++ک ش++یخی
ک++ه] ط++رف دار ح++اج مظلوم ب++ود، [این ج++ا] آم++د. ای++ن ب++ود [
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که] بالی حرف من، ح++رف [مطلب] را به او گفتم، دیدم [
زد، تن+++د ه+++م [ح+++رف] زد، گف+++ت: م+++ا بای+++د از زه+++را (علیه+++ا
الس++لم) دف++اع کنی++م، از امام حس++ین (علی++ه الس++لم) دف++اع
کنی++م. [از این ج++ا ک++ه] رف++ت، رف++ت دف++اع کن++د، چه++ار س++ال
ت++++وی زن++++دان ان++++داختنش. دیگ++++ر این ج++++ا ه++++م نیام++++د، از
ک++ه] ب++ه اولی++ای خج++التش نیام++د. ح++رف ب++ه ش++ما می زن++م [
امور کار نداشته باشید! تو اص++ل خ++ودت اولی++ای ام++ور بش++و؛
یعن++ی گن++اه را کن++ار ب++زن! دروغ را کن++ار ب++زن! غیب++ت را کن++ار

بزن! عزیز من! تو خودت حکمران ولیت بشو!

چ++++++را این ق++++++در امیرالم++++++ؤمنین (علی++++++ه الس++++++لم) ش++++++ما را
می خواهد؟ چرا این قدر امام ه++ادی (علی++ه الس++لم) ش++ما را
می خواهد؟ چرا این ق++در موس++ی بن جعفر (علیهم++ا الس++لم)
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که] م++ن را گر این ها را نخواهی دروغ می گویی [ می گوید: ا
می خ++واهی؟ این ق++در ش++ما را می خواه++د! ش++ما ه++م خی++ال
که] این جا این جوری++د، ی++ک متق++ی ف++ردای قی++امت نکنید [
صدها، هزاران [نفر] را از آتش نجات می دهد. شما، کاری
که خودش می کند، به دست دوستش جاری می کن++د. ب++ه
تمام آی++ات ق++رآن! م++ن نشس++ته ب++ودم، ی++ک م++وادی آوردن++د
این ج+++ا، جل+++وی م+++ن ریختن+++د، م+++ن ب+++ه ه+++م می زدم ی+++ک
ص+++ورت زیب+++ا، ی+++ک بچه ای زیب+++ا می ش+++د [و] روی زان+++ویم
می آم+++د [و] می گف+++ت: عل+++ی! ب+++ه دین+++م! دوب+++اره ب+++ه ه+++م
می زدم، دوباره یک صورت درست می شد [و] روی زانویم
می گف+++ت: عل+++ی! خ+++دا، امیرالم+++ؤمنین (علی+++ه الس+++لم) ک+++ار
خودش را به متقی می ده++د، کج++ا می روی؟! این ه++ا ک++ه از
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ای++++ن جلس++++ه رفتن++++د، از همان ه++++ا هس++++تند، ک++++اری ن++++دارد.
می گویی: باباجان! چه چیزی این جاست؟ می گوی++د: م++ن
توان ندارم. ح++ال عزی++ز م++ن! خ++دا ت++وانش را از ت++و می گی++رد.

(صلوات بفرستید.)

هیچ چیزی بهتر از یقین نیس++ت. م++ا [بای++د] یقی++ن ب++ه خ++دا
[و] ولیت داشته باشیم. گفتم: به ابوالفضل [و] به پ++درش
کنی+++د،] رس+++تگارید: اول گ+++ر س+++ه ت+++ا ک+++ار [ عل+++ی [قس+++م]! ا
[این که] من نداشته باش! چرا این قدر من، من می کنی؟!
یکی هم گفتم: پیرو خلق نشو! خلقی که از خودش حرف
بزند. یکی هم گفتم: س++خی ب++اش! ب++ه قم++ر بنی هاش++م [و]
گ++ر ای++ن که] علی (علیه الس++لم) اس++ت [قس++م! ا به پدرش [
س++ه ک++ار را بکن++ی]، رس++تگاری. خ++وب می توانی++د ای++ن ک++ار را

۹۵۲۴بیستم رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

بکنید. عزیز من! الن شما مخیر هستید.

گر آن گناه درونت باش+++د، شما نباید گناه درون تان باشد، ا
ک++++ه] ه++++ر چی++++ز باش++++د، می خواه++++د؛ آن گن++++اه می خواه++++د [
خودش را اجرا کند؛ یعنی خودش را پیدا کن++د، پ++ی  [یعن++ی
گر گناه درون++ت دنبال] حوادث  جای خلوت می گردد؛ اما ا
نباشد، خدا حفظت می کند. من [قبل] گفت++م، آقای++انی ک++ه
الن جدی++دا  آمدن++د، ب++رای آن ه++ا ه++م می گ++ویم. م++ن دوت++ا
من++بری را در دنی++ا قب++ول دارم: یک++ی پس++ر حاج ش++یخ عباس
ب++ود، حرف ه++ای پ++درش مهن++دس می زد، یک++ی ه++م آق++ای
فلس++فی؛ فلس++فی خیل++ی خ++وب ب++ود. آق++ا ک++ه ش++ما باش++ید! پ++ا
[یعن+++ی] بلن+++د ش+++دم [و] از ب+++الی پش+++ت بام [خ+++انه] پ+++درم
آم++دم، آم++دم در  خ++انه آن آق++ا رفت++م، آره آن زرگ++ر، (حاج آق++ا
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 جلل) ه++ان؟ (حاج آق++ا  جلل زرگ++ر) حاج آق++ا  جلل زرگ++ر. م++ا
هم بابایمان باغ داشت، خانه [داشت]، این برداشته ب++ود
بش+++که ب++ال [ی پش++ت بام] ب++رده ب+++ود، از این ج++ا آب ف+++واره
می زد، دور خانه شان نیمکت گذاشته بود. نگاه کردم [ام+++ا
ک+++++ه] نمی روم [یعن+++++ی داخ+++++ل] نرفت+++++م. دوب+++++اره دی+++++دم [
نمی ت++وانم ب++روم]، برگش++تم. ت++وی راه ک++ه می آم++دم، گفت++م
مرتیک++ه [م++ردک] فلن فلن ش++ده! دی++وانه ش++دی؟! گفت++م
که] بروم این یک اما [یعنی یک دلیل] دارد. صبح آمدم [
ان آن حاج آق+++ا  حس+++ین، ب+++رادر آق+++ای ن+++ان بگی+++رم، در  دک +++
بازرگان، عطار بود، [با او] سلم و علیک کردم، گفت: این
انگشتر چند می ارزد؟ گفت++م وال  م++ن ک++ه وارد نیس++تم، ای++ن
سی، چهل، پنجاه تومان می ارزد. گفت: یک زن++ی انگش++تر
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ان حاج آقا جلل بودم، دو توم++ان خری++د، را آورد، من در  دک 
ب++ه م++ن گفت++ش، گفت++م: ب++ه م++ن ب++ده! گف++ت: ص++د توم++ان
می ارزد. هان! بن++ا ک++ردم پ++ایم را م++اچ ک++ردن، قرب++انت ب++روم
که توی خانه این ب++دتر از یه++ودی [نرف++تی]! یه++ودی ای++ن
کار را نمی کند که تو [یعنی حاج آقا جلل زرگر] کردی. حال
ش++ته [آدم] را ه++م جم++ع کرده اس++ت و ای++ن ک++ه دارم ی++ک مف
می گویم: گول مقدس ها را نخورید [همین است]! ت++و چ++ه
چی++زی داری می گ++ویی؟! چ++ه چی++زی ب++ه ای++ن اش++تباه های

شما بگویم؟!

نمی خواهم ح++رف بزن++م ک++ه یک ق++دری ن++اجور باش++د. کج++ا
می روی ای++ن پ++ولت را ب++ه آن مرتیک++ه [م++ردک] می ده++ی؟
] در [و] پنج++ره [خ++انه]  اش ش++ده ک++ه هشتاد میلیون [پ++ول 
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مال سادات است، برو به آن بده! به حضرت عباس! اصل
ای++ن مبلغ++ی ک++ه ش++ما دادی++د، ی++ک ع++ده را زن++ده ک++رد. ای++ن
حاج ابوالفضل یا آقای علی آقا رفت به این ه++ا داد. م++ن ب++ه
شما بگویم، من این حرف ها را می زن++م، ب++ه دی++ن یه++ودی
بمیرم، به دین نصارا بمیرم، من ن++ه خم++س می خ++ورم، ن++ه
سهم امام می خورم، نه رد  مظالم [و] نه صدقه. یک++ی ه++م
کس++ی] ی++ک چی++ز ب++ه م++ن بده++د، گ++ر [ ب++ه حض++رت عباس! ا
این ها را هم جم++ع می کن++م [و] ب++ه یک++ی می ده++م. الن ب++ه
فک++ر دو نف++ر هس++تم، این ه++ا هی++چ چی++زی ندارن++د. این ه++ا
دخترش+++ان [را] ش+++وهر دادن+++د، الن دارن+++د ب+++ا فلن+++ی ب+++رای
این ها پ++ول جم++ع می کنن++د. ب++الخره فلن++ی ه++م انگ++ار کن++د
که] دخ++تر خ++ودش اس++ت، ب++ازار ب++رود و ب++رای این ه++ا چی++ز ]
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بخ++رد. اص++ل خ++دا م++ن را نگ++ه داش++ته، م++ن زن++دگی ام ب++رای
گرنه به حضرت عباس! در دنیا نمی خواهم همین است؛ ا
باشم. چرا؟ نگاه می کنم [و] می بینم این  قدر ش++ما  اش++تباه
می کنی++د! بعض++ی ها این ق++در هوش++یارند، ه++ر چ++ه ب++ه آن ه++ا
گ++ر بگ++ویی، می گوین++د: آخ++ر ب++ه چ++ه کس++ی ب++دهیم؟ خ++ب ا
امام زمان (عجل ال فرجه) بود، به چه کسی می داد؟ ب++ه
فقرا می داد، تو ه++م ب++ه فق++را ب++ده! ب++ه کج++ا می ده++ی؟! م++ن
ب++رای ای++ن [مرج++ع] پیغ++ام دادم، گف++ت: م++ا ای++ده علم++اء را
داری++م [عم++ل می کنی++م]. گفت++م: ای++ده علم++ای چ++ه کس++ی؟!
بروجردی؟ این [بروج++ردی] خ++انه نداش++ت ک++ه، آق++ا! انگ++ار
من توی این ها بودم دیگر، این آقا زاده آمد، خانه را ب+++ه او

داد، قبول نک++رد، ب++ه پ++درش داد. خ++انه ه++م نداش++ت. م++ال 
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د [یعنی خمس] را اص++ل تص++رف نمی ک++رد، می گرف++ت [و سی 
به] مردم می داد. تو چه کار می کنی؟ توی آن پول هایتان
فاتحه خوانده باشم! پول هایتان لی++اقت همین ه++ا را دارد،
بابا! بی++ا ب++ه متق++ی ب++ده ک++ه ب++ه م++ردم بده++د. قرب++انت ب++روم!
ببین من گفتم: ب++ه دین++م! اص++ل م++ن ن++ه خم++س، ن++ه س++هم
گ++ر بی++ایی ب++بینی امام [و] نه رد  مظالم مص++رف نمی کن++م. ا
کم ه+++م چ+++ه ج+++ور اس+++ت. ی+++ک چی+++ز دارم می خ+++ورم، خ+++ورا
که] ص++بح ب++ه همه اش کمش می گذارم، کمش می گذارم [
این مستأجره [یعنی مس++تخدم] ب++دهم ی++ا مس++تأجره آن ج++ا
می آی+++د، زن م+++ا آن بالس+++ت، می آی+++د ک++++ار می کن+++د، آن ده

تومان به او می دهد، من هم یک غذا به او می دهم. 

هان! اصل ش++ما بای++د قربان ت++ان ب++روم! هی++چ چی++زی از ای++ن
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ک++ه] خوابی++دی، در فک++ر بالتر نیس++ت، می گوی++د الن ش++ما [
هستی که ی++ک چی++ز ب++ه یک++ی ب++دهی، [خ++دا می گوی++د:] ای
 ملئکه! پای این [شخص] ثواب بن++ویس! ای  ملئک++ه! ت++و
ث+++واب بن+++ویس! م+++ن ه+++م ص+++فاتم را ب+++ه ای+++ن [ش+++خص]
می دهم. خدا با ملئکه حرف می زن++د. ص++فات، ت++و ص++فات
چ+++ی داری؟ ه+++ان؟! ش+++ما خوب ه+++ا چ+++ه ص+++فاتی داری+++د؟
الحم++د ل آق++ای فلن++ی، خ++دا عم++رش بده++د، ی++ک خرج++ی
کرده است و شما را همه را مهمان کرده است و هر لقمه ای
گ++ر ش++ما م++ؤمن ک++ه ش++ما خوردی++د، (کس++ی م++ؤمن نیس++ت!) ا
باش+++ید، خ+++دا ح+++ج و عم+++ره ب+++ه آق+++ای فلن+++ی می ده+++د؛ ام+++ا
«شرطا  شروطها، أنا من شروطها.» خ++ب خ++وب ش++د؟ (بل++ه)
چیز کجاس++ت؟! فلن++ی؟! (فلن++ی نیام++ده) ه++ان! (آقاج++ان!
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فلنی نیامده) فلنی نیام++ده؟ (نیام++ده، ن++ه) دک++تر چط++ور؟
(دک++تر هس++تند، این ج++ا هس++تند) هس++تش؟ آه++ان ی++ا عل++ی!

آقای دکتر، چشم ما آدم حسابی را انگار نمی بیند.

امش+++ب ش+++ب احیاس+++ت، گفت+++م ک+++ه از خ+++دا چن+++د ت+++ا چی+++ز
بخواهی++++د: یک++++ی ب++++ا امام زمان ت++++ان (عج++++ل ال فرج++++ه)
صحبت کنید: آقاجان! ما ج++زء آن ه++ایی نباش++یم ک++ه اه++ل

دنیا هستند. هان!

آقاجان! ما را قبول کن!

که] دیگر با تو باشیم، آقاجان! ما عهد و پیمان می کنیم [
تو را فراموش نکنیم.

ان شاءال امیدوارم که امشب این حرف ه++ا را بزنی++د! یک++ی
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گر می خواهی م++ا را از دنی++ا هم از خدا بخواهید که خدایا! ا
ببری، با ولیت، با محبت خودت [و] با ولیت ببر!

خدایا! خلق ولیت را از ما نگیرد.

خدایا! آن خلقی که از تو دور است، از ما دور کن!

خدایا! آن هایی ک++ه ب++ه ت++و نزدی++ک هس++تند، ب++ه م++ا نزدی++ک
کنی.

الحمد ل تمام شماها از آن ه++ایی هس++تید ک++ه آدم ب++ا ش++ما
باشد، از خدا دور نمی شود. به دینم! به آیینم! کس+++انی که
ج شدند. خ++دایا! م++ا از آن ه++ا از این جلسه بروند، از امر خار

نباشیم.

خدایا! این جلسه را احترام کنیم.
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ک++ه] م++ا ای++ن خ++دایا! گفت++ه ائم++ه (علیه++م الس++لم) اس++ت [
جلسه را احترام کنیم. (با صلوات بر محمد.)

یا علی
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